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سفیر  کره  در  ایران
بازیگرهای ایرانی بیش از حد جذاب هستند

شرق: کره جنوبی از مهم ترین شــرکای تجاری ایران در آسیا و حتی 
جهان به شــمار مــی رود که در فضای پســابرجام، هدف توســعه 
مناســبات با کشــورمان در زمینه های گوناگون را دنبال می کند. در 
این راستا، گسترش ارتباطات فرهنگی ازجمله مهم ترین محورهایی 
اســت که برای زیرسازی مسیر مناســبات کلان تهران- سئول مورد 

توجه دو کشور قرار گرفته است. 
تحــول در روابط خارجی تهران ســبب شــد مناســبات ایران و 
کره جنوبی نیز شــاهد گرمی بیشتری نسبت به قبل باشد، هرچند دو 
کشور در دوره تحریم های هســته ای نیز کوشیدند تا حد ممکن این 

روابط را از آسیب تنگناها و تحریم های بین المللی برکنار دارند. 
پیشــینه روابط تجاری ایران و کره جنوبی به حدود ۴۰ سال پیش 
بازمی گــردد. بااین حال، پس از انقلاب اســلامی، روابط دو کشــور 
ابعاد گســترده تری یافت. در فضای پســابرجام و پس از سفر «پارک 
گئون هــاي»، رئیس جمهوری کره جنوبی، به ایران (در اردیبهشــت 
امســال) طلسم پنج دهه ای ســفر ارشــدترین مقام کره ای به ایران 
شکســته شد. این سفر که در آن ۱۹ سند همکاری میان دو کشور به 
امضا رسید، قرار اســت رقم مبادلات تجاری دو کشور را از شش به 

حدود ۱۸ میلیارد دلار افزایش دهد. 
در راســتای گســترش مناسبات تهران- سئول، شــنبه سوم مهر 
«کیم ســئونگ هو»، ســفیر کره جنوبــی در تهران، در یک نشســت 
رســانه ای، برنامه های فرهنگی این ســفارتخانه را در ایران تشریح 
کــرد و از علاقه مندی ها، ویژگی ها و مزیت های مناســبات فرهنگی، 

اقتصادی و سیاسی سخن گفت. 
کیم سئونگ هو به پرسشــی درباره بسترها و زمینه های مشترک 
همکاری میان ایران و کره پاســخ داد و گفــت: با وجود تفاوت های 
فرهنگی و مذهبی میان ایران و کره، دو کشور دارای برخی اشتراکات 
چشمگیر هستند. در کره، ایران به نام پرشیا شناخته می شود و حتی 
در شــعرهای قدیم کره از سرزمین پارس سخن به میان آمده است. 
از طرفی در ایران هم کشــور کره بیش از ژاپن و چین شــناخته شده 
است. به نظر می رسد مردم ایران، کره را دوست دارند. برای نمونه، 
ســریال های کره ای از تلویزیون ایران پخش می شــود و شرکت های 

بزرگ کره ای در ایران فعالند. 
ســفیر کره جنوبی افزود: هرکدام از دو کشــور دارای مزیت های 
خاص خود هستند. برای نمونه نفت و گاز ایران برای کره بسیار مهم 
اســت و اگر کره نتواند این نفت و گاز را از ایران تأمین کند، نمی تواند 
بــه فعالیت اقتصادی بپردازد و درمقابــل نیز واردات فناوری از کره 
برای ایران مهم اســت. امضای توافق نامه هسته ای، درس مفیدی 
برای ســایر کشورها همچون کره شــمالی است. همچنین مشکلات 

مردم ایران با برداشته شدن تحریم ها تا اندازه ای حل شده است. 
وی مسئله شناخت دو کشــور را مهم ارزیابی کرد و افزود: برای 
ایجاد روابط تجاری پایدار باید دو طرف یکدیگر را بیشــتر بشناسند، 
بنابراین نخســت باید فرهنگ و زبان را بیشــتر بشناســیم تا بتوانیم 
زمینه این روابــط پایدار را ایجاد کنیم. ازاین رو، ســفارت کره جنوبی 

در تهران برای پاییز امسال ۱۷ برنامه فرهنگی تدارک دیده است. 
 کیم سئونگ هو از علاقه مندی کشورش برای گسترش مناسبات 
در زمینه ارتباطات فرهنگی، جهانگردی و روابط دانشگاهی گفت و 
تأکید کرد: با توجه به اینکه رؤســای جمهوری دو کشور، سال آینده 
(۲۰۱۷) را سال تبادل فرهنگی ایران و کره جنوبی نام گذاری کرده اند، 
مرکز فرهنگی کره، ســال آینــده در تهران گشــایش خواهد یافت. 

همچنین هفته جاری برنامه ای در برج میلاد برگزار می شود. 
ســفیر کره همچنین در پاسخ به پرسش «شــرق» درباره برنامه 
فرهنگی این سفارتخانه برای حضور سینماگران ایرانی در کشورشان 
و تبادل هنرمندان ســینمایی و تولید یک محصول فرهنگی مشترک 
گفت: «این ایده خوبی اســت که از ســوی رئیس جمهور ما مطرح 
شــده تا هنرپیشــه های ایرانی و کره ای کنار هــم کار کنند و فیلمی 
تولید شــود، اما خــب بازیگرهای ایرانی بیش از حد زیبا هســتند و 
قرارگرفتنشــان با بازیگرهای کره ای روی یک صحنه کمی دشوار به 

نظر می رسد». 
آیــا اختلافات فرهنگــی و مذهبی مانع چنیــن همکاری ای  �

نیست؟ 
 فرق هایی هست، اما تفاوت ها مشکل آفرین نیستند و ما می توانیم 
کنــار هم زندگی کنیم. برنامه جدی برای اینکه آثار هنرمندان تئاتر و 
تجسمی و موســیقی ایران به کره برده شود وجود دارد «سال آینده 
که ســال تبادل فرهنگی ایران و کره نام گذاری شده، حتما این اتفاق 

خواهد افتاد».
مردم کره چقدر با هنر و فرهنگ ایران آشنا هستند؟  �

کمتــر از فرهنگ چین یا اروپا می شناســند، اما مســلما بیش از 
پاکستان و دیگر کشورهای خاورمیانه ایران را می شناسند. 

آیا ادیبان و هنرمندان ایرانی در کره شناخته شده هستند؟  �
مــردم کره از قدمای فرهنــگ ایران؛ مثلا خیام و فردوســی و از 

هنرمندان معاصر، عباس کیارستمی را به خوبی می شناسند. 
***

اما در ذیــل تبادلات فرهنگی ایران و کره، جشــنواره پاییزی کره 
در تهران برگزار شــد که از شــاخص ترین آنها شب موسیقی کره ای 
با ارکســتر سمفونیک تهران به رهبری شــهرداد روحانی بود که در 
تاریخ ۹ مهر اجرا شــد. اجرای مشترک نقالی ایرانی و موسیقی درام 
کره ای در تاریخ ۱۰ و ۱۱ مهر در برج میلاد نیز از دیگر برنامه های این 
جشنواره بود. نمایشــگاه هنر سنتی ایران با حمایت کره و همکاری 
ســازمان میراث فرهنگی از ۲۵ تا ۲۹ مهــر در «نقش خانه» میدان 
امام خمینــی اصفهان از دیگر برنامه هــای فرهنگی کره در پاییز ۹۵ 

در ایران است.

روزنه آبی

«شنیدن» با  کوهستانی 
در فرانسه و سوئیس

کوهســتانی،  امیررضــا  شــرق: 
کارگــردان، بــا نمایش «شــنیدن»، 
ســفرهای اروپایــی اش را در مهر و 
آبان ۹۵ از ســر خواهد گرفت. او در 
دور جدیــد اجراهــای اروپایی خود 
به کشــورهای فرانســه و سوئیس 
مــی رود. ایــن در حالی اســت که 
نمایش «شــنیدن»، بــه کارگردانی 
امیررضا کوهســتانی پیش از این و 
پس از اجــرای عمومــی در تیرماه 
ســالن  در   ۹۴ ســال  مردادمــاه  و 
در  تئاتر شهر،  چارســوی مجموعه 
کشــورهای اروپایی به صحنه رفته 
بود و این بار نیز دور جدید اجراهای 
اروپایــی اش را از مهرمــاه ۹۵ آغاز 
می کند. به گزارش مهر، این نمایش 
در روزهای ششــم و هفتم ماه اکتبر 
فســتیوال در  مهرمــاه)   ۱۶ و   ۱۵)
 D e s  A r t s  d e  B o r d e a u x
می شــود.  اجــرا  فرانســه  کشــور 
نمایــش «شــنیدن» پــس از ایــن 
و   ۱۷  ،۱۵  ،۱۱ روزهــای  در  اجــرا، 
اکتبــر (۲۰، ۲۴، ۲۶ و ۲۸  ۱۹ مــاه 
مهــر) در فســتیوال پاییــزه پاریس
بــه  نیــز   (d Automne a Paris)
صحنه می رود. پس از اجرا در کشور 
برای  «شــنیدن»  نمایش  فرانســه، 
 populaire romand اجرا در تئاتــر
ســوئیس به این کشور سفر می کند 
و در روزهــای ۲۲ و ۲۳ اکتبر (یکم 
و دوم آبان ماه) بــه صحنه خواهد 
رفت. الهام کردا، مهین صدری، مونا 
احمدی و آینــاز آذرهوش بازیگران 
نمایش «شــنیدن»، به نویســندگی 
و کارگردانــی امیررضا کوهســتانی 
هســتند. محمدرضا حسین زاده نیز 
به عنــوان دســتیار اول کارگــردان، 
برنامه ریــز و مدیــر تولیــد نمایش 

«شنیدن» حضور دارد.

 معرفی ۱۰ اثر برگزیده 
نمایش نامه نویسی

ســی وپنجمین  دبیرخانــه  شــرق: 
فجر،  تئاتــر  بین المللــی  جشــنواره 
۱۰ نمایش نامــه برگزیــده مســابقه 
نمایش نامه نویســی را کــه محمــد 
و  عاطفــه  جــواد  امیریاراحمــدی، 
روزبــه حســینی از اعضــای کانون 
تئاتــر  خانــه  نمایش نامه نویســان 
داوری کرده انــد، معرفــی کــرد. به 
سی وپنجمین  روابط عمومی  گزارش 
فجر،  تئاتــر  بین المللــی  جشــنواره 
در اطلاعیــه دبیرخانه آمده اســت: 
جشــنواره  ســی وپنجمین  دبیرخانه 
بین المللــی تئاتــر فجــر از تمامــی 
نمایش نامه نویســان  و  هنرمنــدان 
در مســابقه  گرامــی شــرکت کننده 
سپاســگزاری  نمایش نامه نویســی 
می کنــد. ضمــن پــوزش از تأخیــر 
پیش آمــده در اعــلام نتیجــه اولیه 
مســابقه، به  دلیل صرف زمان بیشتر 
برای بررســی دقیق تر متون ارسالی، 
گــروه محتــرم داوران ده اثر برگزیده 
را برای ارائــه در نمایش نامه خوانی 
معرفی کــرد: «۳۶۰۰ ثانیــه مردن» 
نویســنده امیرحســین بهبهانی نیا از 
تهران؛«بــرف زمین را گــرم می کند» 
نویســنده مریم منصــوری از تهران؛ 
«پروانــه الجزایــری» نویســنده پیام 
لاریــان از تهران؛ «چرخ» نویســنده 
محسن عظیمی از تهران؛«خوابگرد» 
از  ایزدیــار  نویــد  نویســنده 
ببینیــد  رنگــی  کرج؛«خواب هــای 
آقا» نویســنده مسعود شــاکرمی از 
تهران؛«خون چکان» نویسنده مجتبی 
آقابابایی از تهران؛«رقص هانتینگتن» 
نویسنده محمدرضا عرب یارمحمدی 
خصوصــی»  شــاهرود؛«موزه  از 
«نگران  تهــران؛  از  تهمینه محمدی 
نبــاش آدامس بجو» نویســنده امیر 
لشــگری از بندر گناوه. در نهایت سه 
نمایش نامه برتر این مسابقه در آیین 
آغازین جشنواره معرفی خواهند شد. 
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جیم جارموش در آخرین فیلم خود «پترسن» به چند روز زندگی آرام یک شاعر 
و همسرش پرداخته است. شاعر، سبک زندگی منظمی دارد؛ شبیه آدم هایی 
که هر روزشــان مثل قبل اســت با کارهایی تکراری و معمولی. برخلاف او، 
همســرش روحیه ای پر شــوروهیجان دارد و مدام در حال تفکر برای خلق 
ایده های تازه اســت. بعد از نمایش فیلم در جشنواره «تورنتو» فرصتی فراهم 
شــد تا با «جیم جارموش» صحبتی کنیم. متن زیر، خلاصه ای از ســؤال های 
ردوبدل شده با این کارگردان آمریکایی است. متن این گفت وگو ابتدا به زبان 

انگلیسی پیاده شد که هادی آذری ترجمه فارسی آن را انجام داده است. 

یکی از چشــمگیرترین نقش ها به نظرم مربوط بــه «ماروین» بود.  �
نظرتان درباره کارکردن با یک سگ چیست؟ 

 اسم اصلی «ماروین»، نِلی بود که البته چند ماه بعد از اتمام فیلم برداری، 
مُرد. در اصل، در فیلم نامه شــخصیتی به نام «جک راسل» وجود داشت و 
من این ایده را دوست داشتم. بعدش شروع کردم به جست وجو و این مربی 
خارق العــاده را پیدا کردم که حاضر شــد با ما همــکاری کند. به ما گفت: 
«ببینید. من برایتان یک جک راســل پیدا می کنم و تعلیمش می دهم. الان 
هم چنین ســگی  را حاضر و آماده ندارم ولی یکی پیدا می کنم که هر کاری 
خواستید، برایتان انجام بدهد. ولی باید دو نکته را به شما بگویم. اول اینکه 
من یک «بولداگ» انگلیســی فوق العاده دارم که سگ نجات است و بسیار 
هم جذاب است. جک راسل شما حدود ۲۰ پوند وزن دارد ولی برای کشیدن 
آدم گنــده ای مثل آدام درایور به نظرم این بولداگ ۴۰پوندی می تواند گزینه 
مناســبی باشد. دوم اینکه این بولداگ خیلی بیشتر از جک راسل شما ارزش 
دارد. به همین خاطر فکر کردم شــاید دوست داشته باشید نلی را ببینید». 
خُب من هم موافقت کردم! این گونه بود که «نلی» به جمع ما اضافه شــد. 
البته نلی با گروه خاصی کار می کرد و ما از او فاصله می گرفتیم چون فقط 
به حرف افراد خاصی یعنی همان گروه تعلیم دهنده اش گوش می کرد. این 
ســگ به طرز غریبی عاشق آدام درایور شــد. چون این دو در برداشت های 
زیادی کنار هم حضور داشــتند و آدام هم خیلی با این سگ مهربان بود. ما 
کلی برداشــت از او در حالت نشسته یا انجام برخی کارهای خاص گرفتیم 
و تمــام صداهای در فیلم متعلق به نلی اســت و هیچ گونه صداگذاری ای 
صورت نگرفت؛ یعنی از صدای هیچ سگ دیگری استفاده نشد. نلی خیلی 
خوب تربیت شــده بود. ما به او افتخار می کنیم. هر ســال در کن یک جایزه 
غیررسمی به اســم «نخل سگ» به سگ هایی که در فیلم ها بازی می کنند، 

اعطا می کنند که امسال نلی آن را بُرد (با خنده). 
حق با شماست. سگ فوق العاده ای بود... .  �

آره، ولــی او دیگــر بیــن ما نیســت. می دانید که ســگ ها اگــر خیلی 
خوش شــانس باشند، بیشتر از ۱۲ ســال عمر نمی کنند. او هشت سال عمر 
کرد. ســرطان داشت. شــاید به نظرتان بی ربط باشــد ولی پای جلویی اش 
ســرطان گرفت و با توجه به وزن سنگین این سگ ها، این مسئله خیلی کار 
را برایشــان ســخت می کند. دکتر به ما گفت: «ببینید من می توانم پایش را 
قطع کنم و او هم می تواند بیشتر عمر کند ولی این مسئله برای یک بولداگ 
جواب نمی دهد». مربی اش او را بــرد خانه و پای مصدومش را باندپیچی 
کرد و ســگ هم سعی می کرد با ســه پا راه برود، بپرد روی صندلی و از این 
دســت کارها. دکترها هم گفتند که این سگ اســتثنایی است. اول قرار شد 
پایش را قطــع کنند ولی دوباره که از او عکس ایکــس ری گرفتند، معلوم 
شد سرطان به مابقی بدنش هم سرایت کرده و دیگر خیلی دیر شده بود. 

متأسفم... . �
 به هر حال «نلی» هشــت سال عمر کرد و به نظرم زندگی واقعا خوبی 
داشــت. یک جورهایی به یک ستاره راک بدل شد. سوار کالسکه اش می شد 
و تــوی خیابان ها چرخ می زد. در هتل زندگی می کرد؛ شانســی که نصیب 
خیلی از سگ ها نمی شود. ســگ دوست داشتنی ای بود. البته من قرار نبود 
خیلی با این ســگ صمیمی شــوم. می دانید، کارکردن بــا حیوانات خیلی 
راحت و ســرگرم کننده نیســت؛ ولی نلی واقعا عالی بــود. کارهای جالبی 
می کرد. عاشــق وقتی بودم کــه فیلم نامه را می گرفت، پــاره می کرد و این 

طرف و آن طرف می پرید. شاید ندانید ولی در دو برداشت این کار را کرد. 
داشتم به شــخصیت آدام درایور فکر می کردم. سبک زندگی منظمی  �

داشت؛ مثل آدم هایی که هر روزشان شبیه قبل است و کارهای تکراری و 
عادی می کنند و همین طور به شباهت این مسئله با فرایندهای خلاقانه؛ 
مثلا اینکه یک روند عادی و تکراری چطور می تواند برای نوشتن یا حتی 

برای فیلم سازی مفید و تعیین کننده باشد؟ 
 سؤال جالبی است. خُب، آدام درایور آن سبک زندگی منضبط را دوست 
دارد، چون به او اجازه می دهد ایده هایی را برای بخش خلاقانه زندگی اش 
به دســت آورد. من خودم شــخصا خیلی از انضباط خوشم نمی آید؛ شعار 
من در زندگی همیشه این بوده که «اگر ندانید به کجا می روید، خیلی سخت 
است که گم شوید. بهترین نقشه این است که هیچ نقشه ای نداشته باشیم». 
وقتی در حال پرورش ایده هایم هســتم، از همیشه شادتر و خلاق ترم؛ وقتی 
از خواب بیدار می شــوم و قرار نیســت کاری انجام دهم، می توانم کلی کار 
انجام دهم. البته وقتی در حال ساخت فیلم هستید، هر ساعت کلی هزینه 
بر می دارد، پس باید منضبط بود! ولی حتی در آن شرایط هم، من آزادی را 
ترجیح می دهم. هیچ چیزی به اندازه وقتی که اســتوری بورد فیلم را تهیه 
می کنم، برایم جذاب نیســت. من و مدیر فیلم بــرداری از قبل می دانیم که 
قرار اســت چطور این صحنه را فیلم برداری کنیم ولــی آن را برای عوامل 
توضیح نمی دهیم چون نمی خواهیــم خودمان را به یک چیز خاص مقید 
یا محدود کنیم! من دوســت دارم همین طور که در صحنه راه می روم، فکر 
کنم و چون تحلیلگر نیســتم، نمی توانم به خیلی از ســؤال ها درباره فیلم 
مثلا اینکه معنا و مفهوم فیلم چیســت، پاسخ دهم. من خیلی شهودی کار 
می کنم و برای حفظ این حالت، دوســت ندارم همه چیز از قبل مشخص و 

تعریف شده باشد. 
با این دید، شما مخالف معناگرایی در سینما هستید؟ به نظر شما رابطه  �

میان سینما و معنی چیست؟ شما فیلمتان را چطور تشریح می کنید؟ 
 فکر می کنم در هر چیزی بــه دنبال مفهوم و معنی بودن، مبالغه آمیز 
اســت و می تواند تفاوت هایــی کوچک و نغز را از بین ببــرد. علاوه بر این، 
بــه نظرم این وظیفــه یک آدم خلاق یا هنرمند نیســت که معنای کاری را 
که می کنــد، بداند. مصاحبه ای بــا باب دیلن را به خاطــر دارم که خیلی 
عصبانی شــد وقتی یک نفر پرســید «معنای این ترانه چیست؟» باب هم 
از کــوره در رفــت و گفت: «این وظیفه من نیســت که ایــن ترانه را معنی 
کنم. شــما باید بگویید که معنایش چیست. من فقط سرودمش. این ترانه 
به من الهام شــد و من هم دادمش بیرون، حالا شــما باید تصمیم بگیرید 
که معنایش چیســت. از من نپرســید. من فقط یک ترانه نوشتم؛ همین و 
بس». من هم چنین احساســی دارم. من فیلم سازم، فرم و قالب سینما را 
خیلی دوســت دارم. سینما این قدر زیباست و این قدر عوامل مختلفی مثل 

حرکت، موسیقی، بازی، نوشتن، صحنه پردازی، عکاسی، نورپردازی و کلی 
چیز دیگر در آن دخیل اند که باعث می شود عاشقش شوم. ولی من معنای 
آن چیزی را کــه در فیلم هایم می گویم، نمی دانم. پــس اگر بخواهید من 
فیلم را برای شــما معنا کنم، از نظر من خیلی مسخره است. من معنایش 
را نمی دانم؛ شما باید بگویید و تفسیر هرکس به اندازه تفسیر من می تواند 
معتبر باشــد، حتی ممکن اســت از برداشــت و تعبیر من هــم معتبرتر و 
درســت تر باشــد، چون من فیلم را  هزاران بار می بینم ولی زیبایی ســینما 
در این اســت که وقتی وارد ســالن می شــوید، انگار وارد یک دنیای جدید 
شــده اید که نمی دانید قرار است چه اتفاقی بیفتد؛ درست مثل سفرکردن. 
من هیچ وقت نمی توانم به چنین ســفری بروم؛ چــون تمام مدت روی آن 
کار کردم و می دانم آخرش به کجا می رســد و مقصد را هم می دانم. پس 
دیگر برای من جذابیتی ندارد. من فقط مســیر ســفر را برای شما می سازم 
ولی خودم نمی توانم با شما همراه شوم. به همین خاطر نمی توانم درباره 
معنای فیلم هایم صحبتی کنم؛ من حتی خجالت می کشم بگویم «چرا این 
کار را کردی و معنی این کار چیســت؟». من نمی دانم. باید یک نفر بهتر از 
مــن این را به مخاطب ها بگوید. به همین خاطر ســعی نمی کنم در مقام 
تحلیلگــر ظاهر شــوم. البته برخی آدم ها متفاوت انــد و از آثاری که خلق 
می کنند، قصد و نیتی خاص دارند. به عبارتی، می دانند منظورشــان از آن 
چیزی که به زبان می آورند، چیســت؛ ولی من این  گونه آدمی نیستم. برای 
من همه چیز مرموز و اســرارآمیز اســت. فیلم ها برای من مثل یک قطعه 
موســیقی اند؛ اینکه چطور آن را درک می کنید، به ســن و سال، به اینکه در 
چه زمانی از روز به این موسیقی گوش دادید یا اتفاقاتی که در زندگی شما 
رخ داده یا قرار اســت رخ دهد، بستگی دارد. نمی دانم، ولی خیلی چیزها 
هســت که می تواند بر نحوه درک ما از اشــیا و رخدادها تأثیر بگذارد؛ پس 

معنی کردن برای من کار بسیار سختی است. 

مصاحبه ای از شــما خواندم که در آن از «فرانــک اوهارا» یاد کرده  �
بودید و این جمله اش که «وقتی یک شــعر می نویسی، باید آن را برای 
یک نفر بنویسی و نه کل جهان». به این هم اشاره کرده بودید که او برای 
شما الهام بخش بوده. آیا برای شخصیت «پترسن» از این موضوع الهام 

گرفتید؟ انگار که این شخصیت برای یک نفر ساخته شده... .
 ســعی کرده ام تمام فیلم هایم این گونه باشــند. هرچه می نویسم، انگار 
نامه ای اســت برای یک نفر؛ چون فکر نمی کنم بتوانــم برای جهان بیانیه 
صادر کنم؛ پس خیلی راحت ترم که برای یک نفر نامه بنویســم و این کاری 

است که همیشه می توانم امتحانش کنم. 
ولی به نظر این شخصیت به جای اینکه یک آدم واقعی باشد، ترکیبی  �

است از چند آدم؟ 
معمولا این گونه است. بعضی مواقع که دارم می نویسم و شخصیت هایم 
را خلق می کنم، از چند آدم خاص اســتفاده می کنم ولی هم زمان ســعی 

می کنم که خیلی هم از واقعیت دور نشود. 
مصاحبه دیگری از شما خواندم که در آن درباره «بودیسم» صحبت  �

کرده بودید. آیا بودایی بودن شما در ساخت این فیلم تأثیری داشته؟ 
 خُب، من به آن معنایی که شــما مطرح کردید، بودایی نیستم. در واقع 
من خیلی مناســک بودایــی را انجام نمی دهم؛ هرچند خیلی از بودیســم 
الهام گرفتم. بودیســم برای من جالب است؛ چون سرشار از تناقض است؛ 
مثل این ایده که همه چیز در جهان یک چیز اســت. بودیسم برخلاف دیگر 
ادیــان، کاری به مجازات و پاداش ندارد و بــه همین خاطر برای من خیلی 
الهام بخــش بوده. مــن «تای چی» هــم کار می کنم و این نوع مدیتیشــن 
درحال حرکت و همچنین آشــنایی من با بودیســم خیلی برایم مفید بوده و 
به من کمک کرده اســت. منظور این اســت که من خیلی مطالعه می کنم. 
مطالب زیادی درباره بودیسم خواندم ولی یک بودایی مقید نیستم. بودیسم 
به من دربــاره خیلی از چیزها آگاهی داده؛ می توانم بگویم یک جور دیدگاه 

معنوی است که برای من الهام بخش بوده. 

جایی گفته اید این فیلم پادزهری برای درام های سنگین و فیلم های  �
اکشن امروزی اســت؛ ولی من دارم فکر می کنم که مخاطب دقیقا باید 

نسبت به چه چیزی درمان شود؟! 
 خُب، من نمی خواهم کسی را درمان کنم! من همه جور فیلمی دوست 
دارم و فکر می کنم برای هر فیلم و فیلم سازی فضا برای کار هست. منظور 
من این نیســت که شــما باید این فیلم را نگاه کنید یا آن فیلم را نگاه نکنید. 
فقط می خواهم بگویم که «فیلم های متفاوتی هم برای دیدن وجود دارد». 
بعضی مواقع از دیدن فیلم های درام با آن حجم ســنگین سیاهی، اتفاقات 
منفی، آدم های سوءاستفاده گر و خشــونت بی حدومرز سرخورده می شوم. 
البته به تصویرکشــیدن این مسائل بسیار مهم است و فیلم هایی خیلی قوی 
هم در این زمینه ســاخته شــده ولی بد نیســت فیلم هایی ساخته شود که 
در آنها از این مســائل خبری نباشد. این دســته فیلم ها را می شود در تاریخ 
سینما سراغ گرفت. یاسوجیرو اوزو، کارگردان بزرگ ژاپنی فیلم هایی درباره 
موضوعات خانوادگی و کم اهمیت ســاخته. بودن گزینه های مختلف و این 

تنوع، برای من جالب است. 
اول فکر کردم شــاید این فیلم به نوعی در ســتایش ســبک زندگی  �

سنتی باشــد؛ یک زندگی آرام و تا حدی خســته کننده، ولی وقتی فیلم 
تمام شــد، نتیجه برایم خیلی جالب بود، از این نظر که برای مثال، شما 
نشان دادید این آدم ها با فناوری مخالفند ولی هم زمان آن آدم کتابچه 
اصلی شــعرش را از دســت داد. این ایده به ذهنم خطور کرد که شاید 

می خواستید به نوعی گذشته گرایی را نقد منفی کنید... .
نه واقعا. من قصد ندارم چیزی را نقد کنم؛ فقط ســعی می کنم مســیر 
دیگری را تصویر کنم. فناوری، ابزار مفیدی اســت؛ ولــی ذاتا و ماهیتا خیر 
یا شــر نیســت. همه چیز به نحوه اســتفاده ما از آن بســتگی دارد. درواقع 
احاله کردن همه چیز به فناوری نوین، اندکی کوته بینی و تنگ نظری اســت. 
درســت مثل اینکه بگوییم وقتی عکاسی اختراع شــد، کار نقاشی به دلیل 
فیگوراتیوبودنش تمام شد. این حرف مزخرف است، درست مانند این است 
بگوییم «اگر لپ تاپ  داری و با خودکار می نویســی پس آدم اُملی هستی». 
این حرف مســخره ای اســت. به نظر من، همه اینها ابزارهایی هســتند که 
برخی شــان قدیمی ولی بسیار زیبایند. مثل این اســت بگوییم: «دیگر فیلم 
سیاه وسفید نسازیم چون قدیمی است!» پس قصد من نقدکردن هیچ ابزار 
خاصی نیســت؛ از نظر من هر کدام از این ابزارها قدرت خاص خود را دارد 
و پترســن از قضا شــخصیتی دارد که در رؤیاهایش زندگی می کند. پترسن 
آدمی اســت که به این چیزها نیاز ندارد و خُب ایــن چه ایرادی دارد؟ چرا 
همه باید یکی از این گوشــی های موبایل داشــته باشند؟ بیاییم با خودمان 
روراست باشیم. زندگی ما امروز به این گوشی های موبایل وابسته شده. اگر 
من تلفنم را گم کنم، دیوانه می شــوم. گوشی من همه چیز من است؛ تقویم 
من؛ ســاعت من، دفترچه یادداشت من، راه ارتباطی من با کارم، با خانواده، 
با دوستان و خیلی چیزهای دیگر. ولی من هنوز می توانم فیلم نامه ام را در 
یک دفتر بنویســم و بعد به کامپیوتر منتقل کنم. این جوری احساس بهتری 
دارم چون کمتر برای من تکراری و یکنواخت اســت. من از دیدن لکه قهوه 
روی دفترم یــا جاهایی که خط خطی کرده ام، لذت می برم؛ چیزهایی که در 
کامپیوتر امکان پذیر نیســتند چون شما در کامپیوتر نوشته هایتان را به جای 
خط زدن، پاک می کنید و بعد شــاید با خودتــان بگویید ایده جالبی بود ولی 
حیــف که پاکش کردم! پس اینها همه برای من ابزار هســتند. خود من دو 
تا فیلم آخرم را دیجیتالی تصویربرداری کردم و الان حدود ۲۰ ســال است 
که با اســتفاده از ابزار دیجیتال فیلم هایم را تدوین می کنم و به هیچ عنوان 
خــودم را آدم ضدتکنولوژی نمی دانم، ولی آدمی هم نیســتم که مخالف 

ابزارهای قدیمی باشم. 
به نظرم، موســیقی متن واقعا تأثیرگذار بود. دوســت دارید درباره  �

ساخت موسیقی فیلم بیشتر توضیح دهید؟ 
 Squrl بله. کارتر، لوگان و من یک گروه موسیقی داریم و اسم گروه مان را
گذاشتیم. البته بعضی وقت ها آدم های دیگری هم با ما همکاری می کنند؛ 
ولی موسیقی این فیلم را خودمان ساختیم. می خواستم یک موسیقی متن 
الکترونیکی داشته باشــم. من خیلی به تاریخ موسیقی الکترونیکی علاقه 
دارم و ایــده اولیه ام این بود کــه از آهنگ های الکترونیکــی موردعلاقه ام 
استفاده کنم. درواقع می خواستم موسیقی متن، ترکیبی از قطعات مختلف 
باشــد. ولی این آهنگ ها با هم جور در نمی آمدند. بعضی هایشــان خیلی 
شــاد بودند، بعضی هایشــان خیلی غمگین، بعضی هایشان خیلی پرشور و 

تعدادی شان هم دلهره آور. به همین دلیل، با هم جور در نمی آمدند. 
ادامه در صفحه ۱۱

گفت وگوی «شرق» با جیم جارموش:

برای جهان بیانیه صادر نمی کنم
 امیر گنجوى

نمی خواهم کسی را درمان کنم! 
من همه جور فیلمی دوست دارم و فکر می کنم 

برای هر فیلم و فیلم سازی فضا برای کار هست. 
منظور من این نیست که شما باید این فیلم را نگاه کنید 

یا آن فیلم را نگاه نکنید. فقط می خواهم بگویم که 
«فیلم های متفاوتی هم برای دیدن وجود دارد»
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